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 دختری با پیراهن چهارخانه 
در حرم حضرت معصومه )س(   

تاریخ شناسنامه‌ام 30 شهریور 
1361 را نشان می‌دهد و همین 

روزها 41 ساله می‌شوم.
هرچنـــد کـــه مطمئن نیســـتم 
ایـــن تاریخ دقیق تولدم باشـــد 
همانند اسمم که در شناسنامه 
» طاهـــره « ثبـــت شـــده و بعد 
هـــم نســـرین صدایـــم کردنـــد 
البتـــه اینهـــا  نام‌هایـــی اســـت 
کـــه یـــک زوج میانســـال وقتی 
مرا بـــه فرزندخواندگی گرفتند 
برایم انتخـــاب کردنـــد اما من 
سال‌هاســـت کـــه بـــه دنبـــال 

هویـــت واقعـــی خود هســـتم.
 ، یی قشـــقا ر  ا نامـــد طاهـــره 
خـــودش را بـــا این نـــام معرفی 
فکـــر   : یـــد می‌گو و  می‌کنـــد 
می‌کنم 3 ســـاله بـــودم که مرا 

در حـــرم حضـــرت معصومه )س( در شـــهر قم پیدا کردنـــد. می‌گویند یک 
پیراهن چهارخانه زرشـــکی و ســـفید تنم بوده که هنوز آن را نگه داشته‌ام 
و تنها نشـــانه از دوران مبهم کودکی من اســـت. چند روز بعد هم کلانتری 
بـــا حکم دادگاه مرا به یک زوج میانســـال ســـپرد که بچه‌دار نمی‌شـــدند و 

در آرزوی داشـــتن فرزنـــد بودند.
از پـــدر و مـــادر واقعی‌ام هیچ خاطـــره‌ای در ذهنم نیســـت، تنها خاطراتم 
مربـــوط بـــه مرد جوانی اســـت کـــه مرا بـــا یک اتوبـــوس بنـــز قدیمی بین 
شـــهری به مهد کـــودک می‌برد. نمی‌دانم در کدام شـــهر و کـــدام خیابان؛ 
فقط یادم اســـت ســـاختمانی یک طبقه و بزرگ بود با حیاطـــی که از آنجا 
وارد ســـاختمان می‌شـــدیم و البته بعضی خاطرات روزهـــای مهد، همین.
مادرخوانـــده‌ام می‌گفت دادگاه خانـــواده مرا 6 ماه موقت به آنها ســـپرد و 
بعـــد از 6 مـــاه با صـــدور حکم دائم من بـــه فرزندی ایـــن زوج درآمدم و به 
تهـــران آمدیم . 13 ســـاله بودم کـــه پدرخوانده‌ام فوت کرد چون ســـنش 
خیلـــی زیـــاد بـــود. مادرخوانـــده‌ام هم چنـــد ســـال بعد ســـرطان گرفت 
و فـــوت کـــرد. وقتـــی پدرم فـــوت کرد اقـــوام نزدیک کـــه فهمیـــده بودند 
من تنها وارث پدرم هســـتم ســـر ناســـازگاری گذاشـــتند و همان موقع راز 
فرزندخواندگـــی‌ام را برمـــا کردنـــد. می‌گفتنـــد چرا یک بچـــه غریبه باید 
وارث امـــوال برادرمـــان باشـــد و من تـــازه فهمیـــدم که فرزنـــد واقعی این 

خانـــواده نبوده‌ام.
طاهـــره در ادامه می‌گوید: پـــدرم در جوانی خیلی ثروتمنـــد بوده کارخانه 
داشـــته و کلی ملک و امـــاک اما وقتی فوت کرد فقط یـــک خانه 100 متری 
در نازی‌آبـــاد از او بـــه ما رســـید. وقتـــی مادرم هـــم فوت کرد مـــن خانه را 
فروختم و بـــه خاطر اینکه محل کار همســـرم در کرج بود بـــه آنجا رفتیم 
و مـــن خانـــه‌ای به نام خـــودم خریـــدم. الان هم بـــا همســـر و دو فرزندم 
زندگـــی می‌کنـــم اما سال‌هاســـت کـــه به دنبـــال پـــدر و مـــادرم و از همه 

مهم‌تر هویـــت واقعی خودم هســـتم.
در این سال‌ها ده‌ها ســـؤال ذهنم را درگیر کرده اســـت. می‌خواهم بدانم 
آیـــا مـــن در کودکی گم شـــدم یا اینکه مـــرا در حرم رهـــا کـــرده بودند؟ آیا 
خانـــواده‌ام در قـــم زندگـــی می‌کردند یا برای زیـــارت به آنجـــا رفته بودند؟ 
هرچنـــد پدر و مادر خوانـــده‌ام خیلی به من محبت کردند و همســـرم نیز 
بـــا اینکه من فرزند آنها نبودم مشـــکلی نـــدارد اما خودم دلـــم می‌خواهد 
بدانم در کودکی چـــه اتفاقی افتاده و به دنبال خانواده واقعی‌ام هســـتم.

جویندگان عاطفه  

قتل هولناک پسر 13 ساله در بازار نجف
مرد خشـــمگین در اقدامی جنون‌آمیز یک پســـر نوجـــوان را در بازار نجف 

به قتل رســـاند.
ایـــن مـــرد 40 ســـاله صبـــح دیروز پســـر ۱۳ ســـاله‌ای را کـــه در بـــازار نجف 
مشـــغول جابه‌جایی بار با گاری دســـتی‌اش بـــود با چاقو ســـربرید. علت 
این جنایت هولناک تنگ کردن مســـیر عبور برای قاتل بوده اســـت! قاتل 
پس از اینکه گاری پســـر نوجوان مســـیر وی را مسدود کرد به خرید چاقوی 
تیـــز در بازار اقدام کرده و ســـپس به ســـوی نوجوان آمد و با کوبیدن ســـر 
او بـــه میـــز وی را در مقابل چشـــم بازاریان و مردم ســـر برید. پـــس از این 
اتفـــاق مردم و بازاریان او را دســـتگیر کـــرده و مانع فرار قاتل شـــدند و وی 

تحویل نیروهای امنیتی شـــد.

پیدا شدن دختربچه جنگلی در هند
دختربچـــه هنـــدی کـــه مدت‌هـــا بـــا 
میمون‌هـــا در جنـــگل زندگـــی می‌کرد 
به دســـت پلیس نجـــات یافـــت. این 
دختـــر در حالی که کامـــاً برهنه بود و 
همچـــون میمون‌ها چهار دســـت و پا 
می‌دویـــد و از ســـوء تغذیه شـــدید رنج 

می‌بـــرد پیدا شـــد. 
به گـــزارش بیزنس اینســـایدر، پلیـــس هند ایـــن دختر بچه 9 ســـاله را در 
جنـــگل پیـــدا کـــرد. او در کنـــار میمون‌ها پـــرورش یافته اســـت. دخترک 
اکنـــون در بیمارســـتان به ســـر می‌برد و پرســـتار می‌گوید ایـــن دختر تمام 

مـــدت فقـــط روی تخت می‌نشـــیند یا دراز می‌کشـــد.
پلیس هنـــد در حال بررســـی گزارش‌های کودکان ناپدید شـــده اســـت تا 
هویـــت دختری که در جنگل پیدا شـــده را مشـــخص کنـــد. این دختربچه 
قـــادر به صحبـــت کـــردن نبود و هیـــچ لباســـی بر تـــن نداشـــت. موها و 
ناخن‌هـــای او بســـیار بلنـــد شـــده بودند و بســـیار گرســـنه بود. بـــه گفته 
پلیس چند هیزم شـــکن این دختر را در جنگل پیـــدا کردند و به نیروهای 

پلیس خبـــر دادند. 
زمانـــی که پلیـــس تلاش کرد این دختـــر را نجات دهد میمون‌ها ســـعی در 
دفـــاع از وی داشـــتند و به نظـــر می‌رســـید او در کنار میمون‌هـــا به راحتی 
زندگـــی می‌کند. تا زمانـــی که هویت این دختر مشـــخص شـــود در مکانی 

که مخصوص نوجوانان اســـت پناه داده می‌شـــود.

مرگ 24 مسافر اتوبوس در پرو
از  انحـــراف یـــک دســـتگاه اتوبـــوس 
جاده‌ای کوهســـتانی در پرو و ســـقوط 
آن بـــه داخل دره‌ای به عمـــق ۲۰۰ متر، 

دســـت کم ۲۴ نفر کشـــته شـــدند.
به گزارش شـــبکه الجزیره، رسانه‌های 
محلـــی همچنیـــن اعـــام کرده‌اند که 
ایـــن حادثـــه دســـت‌کم ۳۶ مصـــدوم 

داشـــته و بنابر اعـــام مقامات منطقه‌ای، ۱۱ مســـافر بـــه دلیل مصدومیت 
شـــدید در بیمارســـتان بســـتری شـــده‌اند. به گفته پلیس، حادثه حدود 
ســـاعت ۲ بامداد دوشـــنبه به وقت محلی رخ داده است. تحقیقات درباره 

علـــت حادثه و جزئیات آن آغاز شـــده اســـت.

حوادث جهان

گروه حوادث/   همزمان با انتشـــار تصاویر آزار 
و اذیـــت کـــودکان معلول ذهنـــی در یک مرکز 
نگهـــداری این کودکان در مشـــهد، رئیس کل 
دادگســـتری اســـتان خراســـان رضوی دستور 

پیگیـــری ویژه ایـــن پرونده را صـــادر کرد.
به گـــزارش میـــزان، بـــه تازگـــی تصاویـــری از 
اذیـــت و آزار کـــودکان معلـــول ذهنـــی در یک 
مرکز نگهـــداری معلولان ذهنی در مشـــهد در 
فضای مجازی منتشـــر شـــده که واکنش‌های 

زیـــادی به همراه داشـــته اســـت. 
در پـــی انتشـــار ایـــن تصاویر، حجت‌الاســـام 
والمســـلمین خلیلی، رئیس کل دادگســـتری 
اســـتان خراســـان رضـــوی طـــی دســـتوری از 
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب مرکـــز اســـتان 
خواســـت تا با دقـــت موضوع را بررســـی کند. 
مرکـــز  ن  ســـتا د ا د  ، ی ود ر د حســـین  محمد
خراســـان رضـــوی در همیـــن زمینـــه گفـــت: 
دســـتورات لازم صادر و اقدامات ویژه قضایی 
در ایـــن زمینه آغاز شـــده و موضـــوع با جدیت 

دنبـــال و تحقیقات ادامـــه دارد.
نیره عابدین‌زاده، سرپرســـت دادسرای ناحیه 
5 مشـــهد نیـــز از پیگیـــری ویژه ایـــن پرونده و 
بازداشـــت عوامل این ماجرا خبر داد و گفت: 
متعاقـــب انتشـــار فیلمـــی در فضـــای مجازی 

مربـــوط بـــه رفتـــار تحقیر‌آمیـــز و آزار نســـبت 
بـــه افـــراد دارای معلولیـــت ذهنـــی در یکی از 
مراکـــز نگهداری در مشـــهد، با دســـتور رئیس 
کل دادگســـتری استان و دادســـتان عمومی و 
انقـــاب مرکز، پرونده‌ای تشـــکیل و تحقیقات 

در ایـــن زمینه آغاز شـــد. 
در مرحلـــه تحقیقات مقرر شـــد مرکز موصوف 
پـــس  اداره بهزیســـتی شناســـایی و  توســـط 
از شناســـایی ســـایر اقدامـــات قانونـــی بـــرای 
شناســـایی عوامل این ماجرا انجـــام پذیرد که 
بر این اســـاس افرادی که تحـــت عنوان مربی 
به صـــورت موقت در مرکز اشـــتغال داشـــتند 
و مســـبب تهیه و تولیـــد این محتـــوای دارای 
رفتار‌های غیراخلاقی و تحقیرآمیز نســـبت به 
معلولان بودند شناســـایی و دســـتگیر شدند. 
عابدیـــن‌زاده خاطرنشـــان کـــرد: دو نفر متهم 
اصلی که مـــدت کوتاهی در مرکز مشـــغول به 
کار بودنـــد پس از تولیـــد این محتـــوا از مرکز 
ج شـــده و مدیـــران مرکز نیز با مشـــاهده  خار
فیلم‌ها در فضـــای رســـانه‌ای متوجه موضوع 
می‌شـــوند؛ در نهایت با دســـتور مقام قضایی 
دو فرد مذکور شناســـایی و بازداشت و مدیر و 
مســـئول فنی مرکز نیز فعلاً تحـــت قرار قانونی 

دارند. قرار 

گـــروه حـــوادث/   عامـــل اصلـــی تیرانـــدازی و قتـــل کودک 
3 ســـاله زاهدانـــی در اقـــدام اطلاعاتـــی پلیـــس زاهـــدان 

شد.  دســـتگیر 
ســـردار دوســـتعلی جلیلیان فرمانـــده انتظامی سیســـتان 
و بلوچســـتان گفـــت: همزمـــان با اعـــام وقوع یـــک فقره 
شـــرارت و تیراندازی به ســـمت منزل مســـکونی شـــهروند 
زاهدانـــی به مرکـــز فوریت‌های پلیســـی، بلافاصله مأموران 
انتظامی شهرســـتان زاهدان به محل واقعه اعزام شـــدند. 
پلیـــس در بررســـی‌های میدانی خود دریافـــت چندی قبل 
در یک مراســـم عروســـی بین دو گروه درگیـــری رخ داده و 
شـــب حادثه چنـــد نفر بـــرای انتقا‌مجویی به ســـمت منزل 
مســـکونی شـــهروند زاهدانـــی تیرانـــدازی کرده کـــه در این 
حادثه فرزند 3 ســـاله صاحبخانه مورد اصابت ساچمه‌های 
ســـاح گرم قرار گرفت و در مســـیر بیمارســـتان جان خود 

را از دست داد.
این مقام ارشـــد انتظامی سیســـتان و بلوچســـتان با اشاره 
بـــه اهمیت و حساســـیت موضوع، تصریح کـــرد: در همان 
لحظات اولیه وقـــوع جرم، پرونده‌ای تشـــکیل و تحقیقات 

تخصصـــی پلیس نیـــز در این خصوص آغاز شـــد.
وی خاطر نشـــان کرد: پلیس شهرســـتان زاهدان با تشدید 
اشـــراف اطلاعاتی و میدانی خود در کمتر از 8 ساعت موفق 
شـــد عامل اصلـــی ایـــن واقعـــه را شناســـایی و در عملیاتی 
ضربتـــی و برنامه‌ریزی شـــده دســـتگیر کند کـــه تحقیقات 
تکمیلـــی پلیـــس برای کشـــف ســـاح بـــه کار رفتـــه در این 
جرم و دســـتگیری عاملان دیگر این پرونده نیز ادامه دارد.

در حمله مسلحانه 

گروه حـــوادث / جا ماندن قبض رســـتوران 
در خانـــه مالباخته ســـرنخ دســـتگیری باند 
ســـارقان خانه‌های پایتخت را به پلیس داد.
 بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
به دنبـــال گـــزارش ســـرقت‌های ســـریالی 
از خانه‌هـــای شـــمال پایتخـــت تحقیقـــات 
از ســـوی کارآگاهـــان پلیـــس آغاز شـــد و در 
بازبینـــی دوربین‌هـــای مداربســـته محـــل 
ســـرقت‌ها مشخص شـــد. پنج مرد نقاب‌دار 

عامـــان ایـــن ســـرقت‌ها هســـتند. 
آنها پـــاک خودروی‌شـــان را نیـــز مخدوش 
کـــرده بودنـــد و بـــه همین دلیـــل هیچ ردی 

در دســـت نبود.
در ادامـــه بررســـی‌ها مـــرد طلافروشـــی بـــا 
پلیـــس تماس گرفت و از ســـرقت میلیاردی 
خانـــه‌اش خبر داد:» طلافروش هســـتم و ۵ 
کیلـــو طـــای دست‌ســـاز در خانه داشـــتم. 
ســـارقان بـــا ورود از طریق بالکـــن طلاها را 

ســـرقت کرده‌اند.«
در ادامه بررســـی‌ها و بازبینـــی دوربین‌های 
مـــرد  خانـــه  محـــل  اطـــراف  مداربســـته 
طلافروش، مشـــخص شـــد ســـرقت ۵ کیلو 
طـــا نیز توســـط اعضای همـــان باند صورت 

گرفته اســـت.

سرنخی از متهمان
مأموران در بازرســـی از خانه مرد طلافروش 
به ســـرنخی از متهمان رسیدند. روی بالکن 
که محل ورود ســـارقان بود قبض رستورانی 
به چشـــم می‌خورد که تاریـــخ آن مربوط به 

چند روز قبل بود.
صاحب خانه مدعـــی بود که قبض پرداخت 
رستوران متعلق به او و خانواده‌اش نیست.

بـــا این احتمال که قبض متعلق به ســـارقان 
اســـت بـــه شناســـایی رســـتوران پرداخته و 
کارآگاهـــان‌ موفـــق شـــدند پس از بررســـی 
شـــماره  رســـتوران  بانکـــی  تراکنش‌هـــای 

حســـاب شـــخص پرداخت‌کننـــده و هویت 
او را بدســـت آورند.

دستگیری متهمان
بدیـــن ترتیب مـــردی که هزینه رســـتوران را 
پرداخت کرده بود شناســـایی و در بررســـی 
ســـوابق او مشـــخص شـــد چنـــدی قبل وی 
به اتهـــام ســـرقت زندان بـــوده و بـــه تازگی 

آزاد شـــده است.
از ســـویی در بازبینـــی دوربیـــن رســـتوران، 
چهـــره او و دوســـتانش به دســـت آمـــد و‌ در 
تحقیقات معلوم شـــد کـــه آنها نیز ســـوابق 
از هماهنگی‌هـــای  پـــس  کیفـــری دارنـــد. 
قضایـــی با بازپرس شـــعبه هفتم دادســـرای 
ویژه ســـرقت، کارآگاهان موفق شدند متهم 

را بازداشـــت کنند.
با دســـتگیری وی، ۹ عضو دیگر این باند نیز 
بازداشت شـــده ‌وبه سرقت‌های ســـریالی از 

خانه‌های شـــمال پایتخت اعتراف کردند.

گفت‌و‌گو ‌با سرکرده باند
سابقه داری؟

بلـــه وقتـــی از زنـــدان آزاد شـــدم بـــا همان 
هم‌بندی‌هایـــم تصمیـــم گرفتیـــم دوبـــاره 

. کنیم ســـرقت 
پرســـه  شـــهر  ل  شـــما ی  ن‌هـــا با خیا ر  د
می‌زدیـــم و بـــا دیـــدن خانه‌هایـــی کـــه در 
طبقـــه اول بودنـــد و بالکن داشـــته و چراغ 
خانـــه خاموش بود، نقشـــه ســـرقت را اجرا 
می‌کردیـــم. گاهی اوقات هـــم صاحب خانه 
بود و ما با تهدید چاقو دســـت و پاهایشـــان 
را می‌بســـتیم و ســـرقت را انجام می‌دادیم.

 از دستگیری نمی‌ترسیدید؟
مـــا بادیـــگارد داشـــتیم. ماجرایـــش جالب 

است؛ یک شـــب پس از ســـرقت، زمانی که 
از دیـــوار یک خانه پاییـــن پریدیم خودرویی 
کـــه دو‌ سرنشـــین داشـــت راهمـــان را ســـد 
کرد. آنها خودشـــان را مأمـــور پلیس معرفی 
کردند، چـــون ما را هنگام فـــرار دیده بودند 
ترســـیدیم و آنها هم می‌خواســـتند مـــا را به 

کلانتـــری ببرند.
درنهایـــت توافـــق کردیم و ســـی ســـکه طلا 
گرفتنـــد و قرارشـــد ما بـــه آنها پـــول بدهیم 
و آنهـــا در مقابل نقـــش بادیگارد مـــا را بازی 
کننـــد و در ســـرقت‌ها مراقب ما باشـــند که 

دســـتگیر نشویم.
پلیس قلابی بودند؟

بلـــه، مأموران قلابـــی بودند. ایـــن را بعد از 
مدتـــی فهمیدیم. بـــه ما گفتند چند شـــب 
قبـــل خانه‌شـــان را دزد زده بـــود و آن شـــب 
کشـــیک می‌دادند که ســـارقان خانه شـــان 
را پیـــدا کننـــد. امـــا وقتـــی مـــا را دیدنـــد و 
ما پیشـــنهاد پـــول دادیـــم تصمیـــم گرفتند 
بادیگارد ما شـــوند و در مقابل سهم بگیرند.

۱۰ نفر عضو باند هستید؟
بلـــه ولـــی پنـــج نفرمـــان ســـارقان اصلـــی 
هســـتند. یکـــی متخصـــص بـــاز کـــردن در 
گاوصنـــدوق، دیگـــری متخصص بـــاز کردن 
در بالکـــن، ســـومی متخصـــص پیداکـــردن 
خانه‌هایـــی کـــه مناســـب ســـرقت بودند و 
مـــن و یکی از همدســـتانم هم ســـرقت‌ها را 

مرتکـــب می‌شـــدیم. 
پنج نفر دیگر نقش ســـیاهی لشـــکر و فراهم 
کـــردن خودروی ســـرقتی و فروش وســـایل 

سرقتی و …
با پول‌های دزدی چه می‌کردید؟

خـــرج تفریـــح، ســـفر، رســـتوران و خریـــد 
لبـــاس و...

قبض رستوران سارقان را لو دادقبض رستوران سارقان را لو داد

بازداشت عاملان آزار و اذیت 
کودکان معلول ذهنی در مشهد

نی  زاهدا قتل کودک 

گـــروه حوادث/   پســـر جـــوان که 6 ســـال قبـــل بعد 
از ارتـــکاب قتـــل از شـــهر خود فـــرار کرده و بـــا هویت 
جعلی در شـــهر دیگری زندگی می‌کرد از ســـوی پلیس 

دســـتگیر شد.
ســـرهنگ علی کرمـــی رئیس پلیـــس آگاهی اســـتان 
کرمانشـــاه در تشـــریح این خبر اظهار داشت: پس از 
وقوع قتل مرد ۵۰ ســـاله‌ای در مهرماه سال ۹۶ توسط 
جوانی ۳۵ ســـاله با ضربـــات متعدد چاقو، رســـیدگی 
به موضـــوع و دســـتگیری قاتل در دســـتور کار پلیس 

آگاهی قـــرار گرفت.
 

وی ادامـــه داد: در طی این ســـال‌ها، کارهای اطلاعاتی 
پلیس آگاهی کرمانشـــاه برای دســـتگیری قاتل فراری 
ادامـــه داشـــت و در نهایـــت کاراگاهان موفق شـــدند 
مخفیـــگاه این فـــرد را کـــه با نـــام مســـتعار در یکی از 
اســـتان‌های مرکزی کشـــور زندگی می‌کرد شناســـایی 
کننـــد. بـــا اعـــزام تیمـــی از پلیـــس آگاهی اســـتان به 
شهرســـتان محل ســـکونت قاتل متواری، محل تردد 
وی شناســـایی و در عملیاتی غافلگیر کننده دستگیر 
شـــد. این فرد در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به ارتکاب 
قتـــل، انگیـــزه‌اش را تیرانـــدازی مقتـــول بـــه ســـمت 

پـــدرش و معلولیت وی عنـــوان کرد.
کرمی در پایان از تشـــکیل پرونده‌ای در این خصوص 
و معرفی قاتل به دســـتگاه قضایی برای ســـیر مراحل 

قانونی خبر داد.

قاتل زندگی مخفیانه   
 پایان 6 سـال

 درخواست طلاق بعد از سقط جنین

ده
وا

خان
اه 

دگ
هوای گرم و آفتاب ســـوزان تابســـتان ســـبب شـــده دا

بود راهروهـــای دادگاه خانواده شـــلوغ‌تر از روزهای 
قبل باشـــد در طبقه ســـوم میان جمعیت حاضر در 
ســـالن رفتار عجیب زوج جوانی که پشـــت در یکی 
از شـــعبه‌ها بـــا فاصله ایســـتاده بودنـــد جلب توجه 
می‌کـــرد. به محـــض اینکـــه مـــرد جـــوان قدمی به 
ســـوی زن برداشـــت او ناگهان فریاد زد: مهران جلو 
نیا جلـــو نیا دیگـــه از من چـــی میخوای؟ بچـــه‌ام را 
کشـــتی کافی نبـــود؟ میخـــوای خودمم بکشـــی؟ تو 

. هستی قاتل 
در حالـــی کـــه حرف‌هـــای زن جـــوان کنجـــکاوی 
حاضران را برانگیخته بود در همین موقع ســـربازی 
از داخل شـــعبه بیرون آمد و با لحنـــی آمرانه گفت:
چـــه خبـــره انقـــدر ســـروصدا می‌کنیـــد؟ ســـاکت 
باشـــید آرام‌تر حرف بزنید اینجا دادگاه اســـت پارک 
که نیســـت. بعـــد هـــم از زوج جوان خواســـت وارد 

شـــعبه شوند.
قاضی با دیدن زن جوان که گریه می‌کرد، گفت:
دخترم چی شده، چرا دادخواست طلاق دادی؟

پگاه نگاهی به همســـرش کـــرد و گفت: حاج آقا این 
برگـــه رو نگاه کنیـــد خودتان متوجه می‌شـــوید چرا 

میخوام جدا بشم.
قاضی در حالی که برگه کاغذ را از دســـت زن جوان 

می‌گرفت گفت خـــودت تعریف کن.
- جنـــاب قاضـــی مـــا با هـــم نســـبت فامیلـــی دوری 
داریـــم امـــا ســـال‌ها همدیگـــر را ندیـــده بودیـــم تا 
اینکـــه در یـــک مراســـم عروســـی بـــا هـــم ملاقات 
کردیـــم و ارتباطمـــان آغاز شـــد. بعـــد از مدتی هم 

مهران از من خواســـتگاری کـــرد و تقریباً دو ماه بعد 
ازدواج کردیم.اوایـــل همـــه چی عالی بـــود اما رفته 
رفتـــه بداخلاقی‌هـــای مهران شـــروع شـــد و چهره 
واقعـــی‌اش را نشـــان داد. بی‌ادبی‌هایـــش بیش از 
همه آزارم می‌داد ســـر هـــر موضوعی به پـــدر و مادر 
و خانـــواده‌ام ناســـزا می‌گفت کارهای غیـــر اخلاقی 
می‌کـــرد من حق نداشـــتم بی‌اجـــازه از خانه بیرون 
بروم اما خودش در هر کاری آزاد بود. دیگه خســـته 
شـــده بودم دیگـــر تحمـــل نداشـــتم از همـــه بدتر 
اینکـــه مـــن دلیـــل ایـــن رفتـــارش را نمی‌دانســـتم. 
ایـــن وضعیت ادامه داشـــت تا اینکه یـــک روز وقتی 
دعوایمـــان شـــد مـــن از شـــدت ناراحتـــی از هوش 
رفتم. وقتی چشـــم باز کردم در بیمارســـتان بودم. 
دکتربعـــد از دیدن جواب آزمایشـــم گفت که باردارم 
اما یـــک بارداری پرخطـــر که باید اســـتراحت مطلق 

باشـــم و به هیچ عنوان اســـترس نداشـــته باشـــم.
بـــا شـــنیدن ایـــن خبـــر خوشـــحال نشـــدم امـــا از 
تصمیمـــم بـــرای جدایـــی صرف‌نظر کـــردم. مهران 
هـــم قول داد دســـت از رفتارهای عجیبـــش بردارد. 
امـــا فقط یکـــی دو هفته ســـر قولش مانـــد و خیلی 
زود دوبـــاره بـــه همـــان مهـــران قبلی تبدیل شـــد. 
بزرگتریـــن مشـــکل شـــوهرم دهـــن بینی اوســـت. 
کافیـــه مـــادر و خواهـــرش از من یک ایـــراد بگیرند. 
خواهـــر مهران چند ســـال قبل از شـــوهرش طلاق 
گرفتـــه چون معتاد بوده و دســـت بزن داشـــته بعد 
از طـــاق به یک آدم عصبی تبدیل شـــده و مدام در 

زندگی مـــا دخالـــت می‌کند.
مهـــران کـــه تـــا این لحظـــه ســـاکت بود بـــه محض 

اینکه حـــرف خواهرش پیـــش آمد از جا بلند شـــد 
و گفـــت: حاج آقا ایشـــان دروغ میگه مشـــکلات ما 
اصـــاً ربطی به خواهـــر و مادر من نـــداره اینا همش 
توهم پگاه اســـت. چـــرا از دخالت‌های پـــدر و مادر 
خـــودش حرفـــی نمیزنـــه کـــه بـــا کارهای بـــه ظاهر 
دلســـوزانه زندگـــی ما را خـــراب کرده‌انـــد. پدرش با 
کمک‌هـــای مالـــی به پـــگاه طـــوری وانمـــود می‌کند 
که مـــن بدبخـــت و بی‌عرضه هســـتم و نمی‌توانم از 

پس مخـــارج زندگی بـــر بیایم.
پـــگاه با شـــنیدن این حـــرف گفت: اگـــر کمک‌های 
پدرم نباشـــه که باید از گرســـنگی بمیریم نکنه فکر 
کـــردی تو با شـــاگردی در مغازه موتورســـازی خرج و 

مخـــارج زندگی من را تأمیـــن می‌کنی؟
مهـــران هم بـــا شـــنیدن این حـــرف کنترلـــش را از 
دســـت داد و شـــروع به ناســـزاگویی کـــرد که قاضی 
با عصبانیت از او خواســـت ساکت باشـــد و تا وقتی 

به او اجـــازه نداده صحبـــت نکند.
 پـــگاه که دســـتانش می‌لرزیـــد گفت: حـــاج آقا این 
مرد بـــا همین رفتارش باعث شـــد بچه من ســـقط 
شـــود در آن برگـــه علت ســـقط جنین را اســـترس 
بیش از حد و نداشـــتن استراحت و آرامش جسمی 
و روحـــی عنوان کـــرده اســـت. مهران می‌دانســـت 
دعـــوا و ناراحتـــی برای من و بچه‌ام ســـم اســـت اما 
حاضر نشـــد به خاطـــر بچه خودش بـــرای چند ماه 
هـــم که شـــده مراعـــات کند. مـــن می‌خواســـتم به 
خاطر بچـــه‌ام با این مـــرد به زندگی ادامـــه دهم اما 
حـــالا که بچـــه‌ام از بین رفـــت دیگـــر نمی‌توانم یک 

روز هـــم تحملـــش کنم و طـــاق می‌خواهم.

 نگاه کارشناس / امیرحسین صفدری 
پژوهشگر حوزه علم حقوق و خانواده

 در ایـــن پرونـــده چنـــد عامـــل اصلـــی باعـــث ایجاد 
مشـــکلات بین این زوج جوان شـــده بود: نبود درک 
متقابل، مســـئولیت پذیری، تعهد و استقلال مالی، 
ثبات شـــخصیتی، شـــناخت کافی، توجه به نیاز‌های 

همسر و...
متأســـفانه مهـــران با بی‌توجهـــی به موقعیـــت پگاه 
رفتار‌های غیر اخلاقی از خودش نشان داده و سبب 
شـــده پگاه دچار بحران‌های عاطفی و روحی شـــود و 
پس از ســـقط جنین این بحران تشدید شده است و 
بازگشت او به زندگی مشـــترک را سخت کرده است.
از ســـوی دیگـــر نداشـــتن شـــناخت کافی ایـــن زوج 
بخصوص مهـــران از ماهیت زندگی مشـــترک باعث 
شـــده از نیاز‌هـــای یکدیگر هیچ شـــناختی نداشـــته 

باشـــند و درگیر ایـــن بحران‌ها شـــوند.
بـــی شـــک ایـــن زوج جـــوان دچـــار طـــاق عاطفی 
شـــده‌اند و بـــرای رهایـــی از ایـــن بحران بایـــد تغییر 
زیادی را شاهد باشـــند و نیازمند این است که مهران 
خودش و رفتارهای گذشـــته‌اش را به‌طور کلی تغییر 
دهد و پگاه نیز صبر و گذشت بیشتری داشته باشد. 
مهران اگر دوســـت نـــدارد که پدر پگاه بـــه آنها کمک 
مالی کنـــد می‌تواند با کلامی محترمانـــه این موضوع 
را بیـــان کند نـــه با توهین و ناســـزاگویی شـــخصیت 
خودش را زیر ســـؤال ببرد. زوج‌های جـــوان باید یاد 
بگیرنـــد در زندگـــی مشـــترک با عشـــق و صمیمیت 
می‌توانند از حاشـــیه‌ها فاصله بگیرند وگرنه همیشه 

درگیـــر تنش و فشـــار‌های روحی روانی هســـتند.


